
نجل رحیم
 از موسیقی نوشت

دکتــر نجل رحیم این بــار در تازه ترین 
اثر خــود، « مغز موســیقایی در خدمت 
بدن اجتماعی »، به دغدغه چند ده ســاله 
خود،  موســیقی  ، پرداخته است. در باور 
او، موســیقی بــا خــودآگاه پیش تأملی 
( ناخــودآگاه) انســان در پیوند اســت و 
اصــلا بدن مندی ذهن انســان هم امری 
اســت   او معتقــد  اســت .  موســیقایی 
موسیقی سازگاری و همزیستی اجتماعی 
را ارتقــا  می دهــد، همدلــی جمعی را 
تقویت کرده، به رشــد شــناختی کمک 
می کنــد و در عین اینکه قدرت نفوذ زبان 
را توســعه می دهد، انعطاف پذیری آن را 
برای گسترش یافتن بیشتر می کند . هر چند 
او این بار نیز  همچون عمده تلاش هایش 
در این چند ساله، چه در حوزه تألیف و چه 
است  منتقد  سلسله سخنرانی هایش،  در 
به بــاور رایج دو  گانه پنــداری دکارتی در 
انفکاک ذهن از بدن، این نوبت موسیقی 
را محملی جهــت پرداخت به این مهم 
معرفی کرده اســت. او با طرح مجادله 
بر ســر زیســتی بودن یــا فرهنگی بودن 
« بدن منــدی  نظریــه  بــه  موســیقی، 
پدیدارشناسانه موســیقی » اشاره کرده و 
موســیقی را نه محصول صرف طبیعت 
می دانــد و نه محصول صــرف فرهنگ، 
بلکــه آن را پدیده ای زیســتی – فرهنگی 
موسیقایی  چفت شــدن  او  می شناساند. 
بدن های زیســته را با همدیگر سبب ساز 
آگاهی غیر تأملی  و  توســعه قصدمندی 
ادراکی و احساســی بیناسوژه ای می داند 
و این را خود زمینه ســاز پدید آمدن معنا 
انســانی معرفــی می کند .  در جامعــه 
نجل رحیم با تکیه بر نظریات « داماسیو » 
و « مرلوپونتی » دوگانه پنداری دکارتی بین 
ذهن و بدن، ســوژه و ابژه، ادراک کننده و 
ادراک شــونده، زیست شناســی و فرهنگ 
را رد می کند . شــناخت و درک موسیقی 
و زیســتن در آن را کــه در رونــد تجربه 
موسیقایی روی می دهد، به عنوان بخشی 
از اســتدلال  های خود قــرار می دهد . او 
بنا بــر مســتندات تکاملی- باســتانی و 
انسان شــناختی، از تأثیر شــگرف بنیادین 
موســیقی در شــکل گیری رفتار انســان 
که قدمتــی پیشــازبانی دارد، می گوید و 
موســیقی را ســنگ بنای ظهور و تحول 
زبــان انســان در طــول تاریــخ معرفی 
می کند . این کتــاب در چهار فصل تنظیم 
شده است . فصل اول به رابطه موسیقی 
با طبیعت و فرهنگ پرداخته، فصل دوم 
به آناتومی و فیزیولوژی تکوین شــنوایی 
موســیقایی و ارتبــاط موســیقی با مغز 
می پردازد، فصل سوم به ارتباط موسیقی 
و مغز در آسیب های مغزی اشاره می کند 
و در نهایــت فصــل چهــارم که شــاید 
تأثیرگذارترین بخش کتاب لااقل به لحاظ 
احساســی برای خواننده باشــد، شــرح 
تجارب زیســتی دکتر نجل رحیم است با 
آســیب های مغزی موســیقی دانانی که 
در  ســال های طبابتش بیمــار او بوده اند 
و این برای چون منی که اقبال شــاگردی 
چندســاله در محضر ایشــان را داشته و 
شــاهد مداوای بیمارانش بوده ام، تصویر 
دقیقــی اســت از انســانی کــه نه فقط 
طبیب بلکه حکیم اســت و بیمارانش را 
صاحب کرامت می داند و شایسته احترام 
انســانی . دکتر نجل رحیم اخلاق پزشکی 
را  نه در کلام که در کردار به من و ســایر 
پایان بخش  اســت .  شاگردانش آموزانده 
این نوشــته، ذکر جملاتی اســت که عینا 
از متن کتاب می آورم : « ســواد موسیقایی 
من در حد مخاطبی معمولی اســت، اما 
ســال ها مطالعه و پژوهش در چگونگی 
کار مغز من را به این نتیجه رســانده که 
فرهنگ هر قوم و ملتی وقتی ســرافراز و 
پاینده است که موســیقی در آن بزرگ و 
محترم شمرده شــود. به خفت کشاندن 
موسیقی زهری است که به جان فرهنگ 
نفــوذ می کنــد و جامعه را آســیب پذیر 
و بیمار می کند. هســتی مــا روی زمین، 
به  احترام  اســت .  هســتی موســیقایی 

موسیقی احترام به هستی است».
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پیکر «سعید راد» بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون، پیش از ظهر چهارشنبه ۳ مرداد با حضور هنرمندان و علاقه مندان در ساختمان شماره ۲ خانه سینما تشییع 
و جهت خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) منتقل شد. عکس:مرضیه سلیمانی، ایرنا
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در  اســرائیل  عملیات هــای  خونبارتریــن  از  یکــی 
خان یونــس، ۹۰ کشــته و ۲۵۰ زخمی به جا گذاشــت. 
د رحالی که نتانیاهو به آمریکا ســفر کــرده تا با ترامپ و 
بایدن دیدار داشته باشد، کشتن و حمله به مردم فلسطین 
ادامه دارد. شــرایط کودکان در نوار غزه هر روز سخت تر 
می شــود و مدتی اســت فلج اطفــال در بیــن کودکان 

گسترش یافته است.

فارس: بانــک مرکــزی افغانســتان از آتش زدن 
اســکناس های مندرس و کهنــه در مرکز ولایت بلخ 
خبر داد. براســاس اعــلام این نهاد، اســکناس های 
آتش زده شــده به ارزش یک میلیارد افغانی بود. این 
مجموعه شامل اســکناس های دو، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، 
۵۰۰ و هــزار افغانی بوده که از ولایت های شــمال و 

شمال شرقی افغانستان جمع آوری شده بودند.
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تغییر ســاعت رســمی در کشــور ما اگر چه در مقاطعی نظیر برهه ای از 
دهه های ۶۰ و ۸۰ و همچنین دو ســال اخیــر به اجرا درنیامده اما به  طور کل 
ســابقه ای بیش از ۴۵ ســال دارد. بنا بر اظهارات مســئولان ذی ربط در تمام 
ســال ها؛ اجرای این طرح به منظور حداکثر بهره برداری از نور خورشید منجر 
به کاهش مصرف برق در کشور شده اســت اما ابهامات پراکنده طرح درباره 
میــزان کارکرد آن و صرفه جویی در کنار دیگر ملاحظات باعث شــد که طرح 
یادشــده همواره منتقدانی در داخل داشــته باشــد، اما این انتقادات پس از 
روی کارآمدن مجلس یازدهم با قدرت و شدت بیشتری پیگیری شد و منجر به 
تصویب قانونی شد که به  نام «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» رأی به 
ملغی الاثر شــدن قانون مصوب سال ۱۳۸۶ داد و متعاقب آن دولت به قصد 
مدیریت مصرف برق به تغییر ســاعات کاری ادارات مبادرت کرد. اما بررســی 
مشــروح جلســات مربوط به تصویب قانون جاری نشان می دهد که طراحان 
قانون با ذکر مواردی مانند کم تأثیربودن تغییر ســاعت بر مصرف انرژی، بروز 
اختلالات رفتاری در آحاد جامعه، اســترس، ساختارشکنی، وارداتی بودن ایده 
و امثال آن موفق شــدند طرح مدنظر خود را تصویب و مانع از تغییر نظام مند 
ســاعت رسمی کشــور شــوند و دولت ســیزدهم را مکلف به اجرای قانون 
جدید کردند. اجرای قانون جدید که با انتقادهای متعددی در ســطح جامعه 
مواجه شــده بود، با تصمیم محیرالعقول دیگری همراه شد که تا امروز پاسخ 
قانع کننده و مســتندی از طرف دولت به آن داده نشده است. دولت در امتداد 
اجرای قانون جدید و به  منظور کاهش میزان مصرف برق کشــور در ســاعات 
طولانی و گرم سال نهایتا مبادرت به تغییر ساعت  کار کارمندان دولت و دیگر 
دستگاه ها از ساعت شش صبح تا ساعت یک بعدازظهر کرد؛ تصمیمی که در 
وهله نخســت دم دستی بودن کارکنان برای اقدامات مبتنی  بر آزمون و خطای 

دولت و اجرای سیاســت های مبهم را نشان داده و از بُعد دیگر، نشان داد که 
به آرامش جســم و روان کارکنان اهمیتی نمی دهــد. ناموفق بودن عملکرد 
آیین نامه اجرائی قانون یادشــده را که ناظر بر اجبار مســتخدمین یادشده به 
حضور در محل خدمت از ســاعت شش صبح تا ساعت یك بعدازظهر است، 
می توان از تذکر مکرر وزارت نیرو بر افزایش مصرف برق در بســیاری از ادارات 
در شــهرهای بزرگ و کوچك مورد تصدیق قرار داد، چراکه اگر در عمل امکان 
مدیریت مصرف برق از طریق اتمام کار رأس ســاعت یك بعدازظهر و توقف 
کار سیســتم های برقی و سرمایشی وجود داشت، قاعدتا دستگاه های اجرائی، 
اداره ها، شرکت ها و بانك ها نباید مکررا اخطار قطع برق دریافت کنند. قطع نظر 
از ناکارآمدی مشهود طرح، اظهارات اخیر معاون وزیر نفت در امور پالایش و 
پخــش فراورده های نفتی پرده از ابعاد جدیدتری از تبعات اجرای بخش نامه 
موضوع فوق و روش اجرائی متخذه از طرف دولت ســیزدهم برداشته است. 
جلیل سالاری مدعی است که تغییر ســاعات اداری تأثیر مستقیم بر افزایش 
مصرف بنزین  داشته؛ به  طوری  که افزایش تردد کارکنان دولت با وسیله نقلیه 
شخصی ناشی از تغییر ساعت کار موجب افزایش ۱۱درصدی مصرف بنزین در 
سطح تهران و رشد شش درصدی مصرف در سطح کشور شده است. اهمیت 
افزایش شــش درصدی مصرف بنزین در سطح کشــور، متأثر از تغییر ساعات 
کاری ادارات را می توان از طریق مقایســه میزان تولید و مصرف بنزین کشــور 
تجزیه و تحلیل کرد. براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مراجع ذی صلاح 
در وزارت نفت متوسط میزان مصرف بنزین در سال ۱۴۰۳، معادل ۱۲۱ میلیون 
لیتر در روز اســت. حال آنکه با وجود نبود گزارش رسمی و به روزشده، به نظر 
می رســد میزان تولید روزانه کشــور از ۱۱۰ میلیون لیتر تجاوز نکند. براســاس 
ادعــای معاون وزیــر نفت  می توان نتیجــه گرفت که بخشــی از این ناترازی 
احتمالی حدود ۱۱ میلیون لیتری (که لابد از 
محــل واردات یا آنچه وزارت نفت می گوید 
«ســوآپ غیرهم نــام» تأمیــن می شــود)، 
گوشه ای از تبعات بعدی تصمیمی است که 
در مجلس شورای اســلامی درباره ساعت 
رسمی کشور گرفته شده اســت. اما سؤال 
مهم دیگری کــه در این میان به ذهن متبادر 
می شــود، این اســت که علت مطرح کردن 
تأثیر درخورتوجه تغییر ساعات کاری ادارات 
بر میزان مصرف بنزین، در واپســین روزهای 
استقرار کابینه دولت سیزدهم چیست؟ آیا 

اساســا تأثیر منفی اجرای قانون در میزان مصرف بنزین در سال ۱۴۰۲ به عنوان 
اولین سال اجرائی شدن قانون مزبور قابل محاسبه و گزارش نبوده و چرا مقام 
رسمی وزارت نفت در این ایام گزارش عملکرد طرح موصوف در حوزه مصرف 
بنزین را رســانه ای کرده است؟ فارغ از پاسخ سؤال فوق، اگر لغو قانون تغییر 
ساعت رسمی از طرف مجلس شــورای اسلامی و فرایند اجرای قانون جدید 
از طرف دولت را براســاس داده های محــدود دولتی و صرفا از جنبه مصرف 
انرژی بررسی کنیم، از اظهارات مسئولان وزارت نیرو این طور برمی آید که تغییر 
ساعت کار در دوره اجرای سال ۱۴۰۲ منجر به صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی برق 
شده است. این در حالی است که میزان مصرف برق در آن سال بالغ  بر ۱۷ هزار 
مگاوات بوده که حاکی از آن است که نسبت صرفه جویی انجام شده ناشی از 
اجرای طرح به کل مصرف کمتر از پنج درصد است. با تکیه بر اطلاعات فوق 
چنانچه میزان افزایش مصرف بنزین ناشی از اجرای تغییر ساعات کاری ادارات 
برای ســال ۱۴۰۲ را نیز معادل حدود شــش درصد در نظر بگیریم، با توجه به 
واردات بنزین در سال ۱۴۰۲ آن گاه باید ارزش هر لیتر بنزین وارداتی با هزینه هر 
مگاوات برق صرفه جویی شده مقایسه شده تا از این طریق هزینه/فایده اجرای 
طرح تغییر ســاعت کار (آن  هــم فقط در قیاس با بنزین مازاد مصرف شــده) 

بررسی و ارزیابی دقیق شود.
این مقایسه در صورت تعمیم به دیگر مؤلفه های مرتبط احتمالا نمایانگر 
چیزی جز خسران کشــور از تصمیمات غیرجامع، بخشی و غیرکارشناسی در 
این زمینه نخواهد بود؛ چراکه اجرای طرح تغییر ساعات کاری حتی منجر به 
جلوگیری از قطع برق صنایع که محرك تولید و اشــتغال کشورند، هم نشده و 
شــاید صرفا بخشــی از قطعی برق آن هم در بخش خانگی را کاهش داده و 
به نوعی ناقض مقصود تصمیم گیران کلان کشــور در مدیریت مصرف انرژی و 

افزایش تولید بوده است.
بــه  هر روی، در ایامی که ســیل مطالبــات از رئیس جمهور منتخب رو به 
فزونی اســت، از دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم پای به عرصه 
سیاسی کشــور خواهد گذاشــت، انتظار می رود با رعایت اولویت های اصلی 
کشــور، به  وقت لزوم و بدون  ملاحظه، آثار اقتصادی طرح موصوف را (خواه 
مطلوب باشد، خواه نامطلوب) توأم با صدمات اجتماعی وارده به مستخدمین 
دولت و دســتگاه های ذی مدخل را در کنــار دیگر جوانب فنی و اجرائی طرح 
بــه جامعه گــزارش داده و از تکرار تصمیمات غیرکارشناســی و بخشــی در 
آینده جلوگیری کند زیرا صلاح نیســت به قیمت کاهش جزئی مصرف برق، 
به قشــری از مردم و دیگر بخش های اقتصاد و انرژی کشور فشار غیرمتعارف 

وارد شود.

کار کنید اما برق مصرف نکنید

شاهنامه خوانی

گشتاسب درباره پهلوان اسفندیار 
پرســش کرد که آیا زندگانی اش دراز 
خواهــد بــود و روزگارى بــر اورنگ 
شهریارى تکیه خواهد زد. جاماسب 
در پاســخ این پرســش چهره درهم 
کشــید و از مژگان اشــك فشــاند و 
گفت: «چــه بدروز و چه بداخترم که 
با دیدن آینده اسفندیار دلیر، آتش بر 

ســرم باریدن گرفته است. کاشك آن روز که فرخ زریر جانم 
می سپرد، مرا نیز با خود می برد و اگر پدرم بذر مرا نمی کاشت، 
جاماســب بداختر پاى بر این گســتره خاکی نمی گذاشت. 
کاشــکی یزدان پاك این توانایی به من نمی بخشــید که این 
تیرگی هــا را زودهنگام به دیدار خویش ببینم. زین پس باید 
اندوه اسفندیارى را در دل پرورد که روزگارى فریاد او دل شیر 
را می درید و تیــغ او اژدهایی را دو نیمه می گرداند و جهان 
را از ناپاکان و ایران زمین را از بداندیشــان می زدود. زین پس 
چه بسیار شور و تلخی باید چشید». گشتاسب بیم زده گفت: 
«اى مرد خرد! سخن به روشنی بگوى که در چهره ات تلخی 
پدید آمده است، اگر سرنوشت او چون برادرم است، مرا چرا 
زیســتن؟ در این جهان مرگ او به دســت کیست کز آن درد 
باید گریست». جاماسب گفت:  «مرگ اسفندیار در زابلستان 
و به دست رستم خواهد بود». گشتاسب گفت: «بنابراین اگر 
اورنگ پادشــاهی به او سپارم، بد روزگار از ما بگردد و چون 
پاى به زابلستان نگذارد، از بد روزگار رهایی خواهد یافت». 
جاماســب در پاســخ گفت: «کس را توان روبارویی با چرخ 
گردون نیســت، هیچ کس از این تیزچنــگ اژدها که گردون 
نام دارد، گریزى ندارد، آنچه باید بشود، خواهد شد، بی هیچ 
فزون و کاســتی». گشتاسب از این سخن در دریایی از غمی 
ژرف ناپیدا فرو رفت. دگر روز چون خورشــید رخشان سنان 
برکشید، گشتاسب، فرزند را به نزد خود فراخواند. اسفندیار 
پرســتارفش در برابر پدر بایستاد. در کنار شــاهزاده ایرانی، 
موبدان و اسپهبدان رده برکشیده بودند و آن گاه اسفندیار، آن 
یل بی همتا، از درد لب به سخن گشود و به شهریار خویش 
گفت: «شــاها! باشد که انوشه و جاودان پیوسته در پناه فره 
ایزدى بمانی. به راســتی که داد و مهر از روزگار تو پیدا شده 
و تاج و تخت تنها زیبنده توســت. تو شهریار ایران هستی و 

من در پیشــگاه تو بنده اى بیش نیستم. 
تو خود نیك تر می دانی که ارجاسب از 
براى درهم کوبیدن دین ما و ســرکوب 
آیین مــان به ایران تاختــن گرفت و من 
سوگند یاد کردم هر که بر آیین ما پشت 
کند و بت پرست شود، میانش با خنجر 
به دو نیم کنم و از زمانی که ارجاسب به 
ایران روى آورد با کین خواهی از دشت 
نبرد هرگز بازنگشتم و باز هم مرا با بدگویی گرزم، خوار کردى و 
به بند گران ببستی و آن گاه که در بند بودم، تو بلخ بگذاشتی و 
همه زندگی را بزم پنداشتی و ارجاسب از نبودن تو بهره گرفت 
و می دانست من نیز در بند هستم و از این بند گران تنم خسته 
اســت و چون در نبرد با ارجاســب ناکام مانــدى، در بلندایی 
پناه گرفتی. جاماســب به زارى نزد من آمد که شهریار ایران را 
دریاب که اگر سپاه ایران ناکام بماند، ایران نیز به ویرانی کشیده 
می شود. او را گفتم این بندهاى گران به مهر شاه بر دست و پاى 
من اســت و من نه ســپاه خواهم و نه اورنگ شــهریارى، در 
تنهایی خود می مانــم و از بدگویی (گرزم) نزد خدا بنالم و به 
کارزار گام نخواهم گذارد و جاماسب گفت اگر پند من نشنوى، 
ایران سراســر با خاك یکسان خواهد شــد و من از پیوستن به 
ســپاه ایران سر باز زدم و ســرانجام چون دانستم دو خواهرم 
گرفتار آن ناپاك مردمان گشــته و فرشیدورد، برادر گرامی ام به 
دست دژخیمان چنین تباه گشته است، بر آن شدم به رویین دژ 
رفته، به کین خواهی فرشیدورد و براى آزادگردانیدن دو خواهر 
خویش. به خواست پدر به ســوى رویین دژ بتاختم، در جامه 
بازرگانان و پس از گذر از هفت خوان و پذیرش رنج بســیار بر 
تن، جاماسب را از پاى درآوردم و سرانجام با خواهران خویش 
بازگشــتم و اکنون در درگاه تو هستم که به پیمان خویش وفا 
کنی و مرا افســر و تخت عاج بخشی. اکنون مرا از بزرگان این 
سرزمین شرم است که می پرســند گنج و سپاهت کجاست و 
من مانده ام چه بگویم که توانم نیست بگویم شاه پیمان شکن 
اســت و نمی دانم شــاه چه بهانه دیگرى می جوید که فرزند 
خویش را این گونه سرافکنده گردانیده است. همی گفتی ار باز 
بینم تو را ز روشــن روان برگزینم ترا / ســپارم ترا افسر و تاج  و  
تخت که هستی به مردى سزاوار تاج / بهانه کنون چیست من 

بر چی ام پس از رنج پویان ز بهر کی ام.

پدر )۲( روباروى  اسفندیار 

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

مانیا نیکویی


